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   عدد و معدود    

معدود از جمله مباحثی است که برای آموزش کامل آن باید مفصلاً به آن پرداخت؛ در سالهای گذشته و مبحث عدد و 

به صورت کاربردی و در حدّ  اولِ این کتاب توضیحاتی راجع به أعداد یک تا دوازده داده شد؛ در این درس نیز در درس

 کتاب توضیحات تکمیلی بیان خواهد شد. 

 جدول أعداد
  أعداد   بیستتایکترتیبیأعداد بيستتا یک  أصلیأعداد 

  مؤنثّ  مذكر  مؤنثّ  مذكر  ...بیست تا 
لُ ۱  واحِدَةـ ۱  ـ واحِد۱   ـ عِشرْونَ ـ عِشرْين۲۰  ـ الأْوُلَـى۱  ـ الأَْوََّ

  ـ ثلاَثونَ ـ ثلاَثینَ ۳۰  ـ الَثاّنيَة۲  ـ الَثاّنِـي۲  ـ اثِنَْتانِ و اثِنَْتَيْـنِ ۲  ـ اثِنْانِ و اثِنَْيْـنِ ۲

  ـ أرَْبَعونَ ـ أرَْبَعینَ ۴۰  ـ الَثاّلثِة۳َ  ـ الَثاّلث۳ِ  ـ ثلاَثة۳َ  ـ ثلاَث۳

  ـ خَمْسونَ ـ خَمْسینَ ۵۰  ـ الَرَّابِعَة۴  ـ الَرَّابِع۴  ـ أربَعَة۴  ـ أربَع۴

  ـ سِتّونَ ـ سِتّینَ ۶۰  ـ الَْخَامِسَة۵  ـ الَْخَامِس۵  ـ خَمْسَة۵  ـ خَمْس۵

ادِس۶  ـ سِتَّة۶  ـ سِتّ ۶ ادِسَة۶  ـ الَسَّ   ـ سَبْعُونَ ـ سَبْعيـنَ ۷۰  ـ الَسَّ

ابِع۷  ـ سَبْعَة۷  ـ سَبْع۷ ابِعَةـ ۷  ـ الَسَّ   ـ ثَمانوُنَ ـ ثَمانِيـنَ ۸۰  الَسَّ

  ـ تِسْعُونَ ـ تِسْعِيـنَ ۹۰  ـ الَثَّمانِيَة۸  ـ الَثَّمانِي ۸  ـ ثَمانِـيَة۸  ـ ثَمانِـي۸

  ـ مِأئَة ـ مِئَة ۱۰۰  ـ الَتَّاسِعَة۹  ـ الَتَّاسِع۹  ـ تِسْعَة۹  ـ تِسْع۹

  ـ مِأتَاَنِ ـ مِأتَيَـنِ ۲۰۰  ـ الَْعَاشرَِة۱۰  ـ الَْعَاشرِ ۱۰  ـ عَشَـرة۱۰َ  ـ عَشْـر۱۰

  ـ ثلاَثـُمِأئَةٍ ۳۰۰  ـ الَْحاديَةَ عَشرََة۱۱  عَشرََ  ـ الَْحاديَ ۱۱  ـ إحْدَى عَشرََةَ ۱۱  ـ أحََدَعَشرََ ۱۱

  ـ ثَمانِـمِأئَةٍ ۸۰۰  عَشرََة ـ الَثاّنيَةَ ۱۲  عَشرََ  ـ الَثاّنِـيَ ۱۲  ـ اثِنَْتا عَشرََةَ ۱۲  ـ اثِنْاعَشرََ ۱۲

  ـ تِسْعُمِأئةٍ ۹۰۰  عَشرََة ـ الَثاّلثِةََ ۱۳  عَشرََ  ـ الَثاّلثَِ ۱۳  ـ ثلاَثَ عَشرََةَ ۱۳  عَشرََ  ـ ثلاَثةََ ۱۳

  ـ ألَْف۱۰۰۰  عَشرََة ـ الَرّابِعَةَ ۱۴  عَشرََ  ـ الَرّابِعَ ۱۴  ـ أرَْبَعَ عَشرََةَ ۱۴  عَشرََ  ـ أرَْبَعَةَ ۱۴

  ـ ألَْفانِ ـ ألَْفَيْـنِ ۲۰۰۰  عَشرََة ـ الَْخامِسَةَ ۱۵  عَشرََ  ـ الَْخامِسَ ۱۵  ـ خَمْسَ عَشرََةَ ۱۵  عَشرََ  ـ خَمْسَةَ ۱۵

  ـ ثلاَثةَُ آلافٍ ۳۰۰۰  عَشرََة ـ الَسّادِسَةَ ۱۶  عَشرََ  ـ الَسّادِسَ ۱۶  ـ سِتَّ عَشرََةَ ۱۶  عَشرََ  ـ سِتَّةَ ۱۶

  عَشرَةُ آلافٍ  ۱۰۰۰۰  عَشرََة ـ الَسّابِعَةَ ۱۷  عَشرََ  ـ الَسّابِعَ ۱۷  ـ سَبْعَ عَشرََةَ ۱۷  عَشرََ  ـ سَبْعَةَ ۱۷

  مِأئَةُ ألَْفٍ  ۱۰۰۰۰۰  عَشرََة ـ الَثاّمِنَةَ ۱۸  عَشرََ  ـ الَثاّمِنَ ۱۸  ـ ثَمانِيَ عَشرََةَ ۱۸  ـ ثَمانِيَةَ عَشرََ ۱۸

  ـ مِلْيُون۱۰۰۰۰۰۰  عَشرََة ـ الَتّاسِعَةَ ۱۹  عَشرََ  ـ الَتّاسِعَ ۱۹  ـ تِسْعَ عَشرََةَ ۱۹  عَشرََ  ـ تِسْعَةَ ۱۹

  ـ عِشرْونَ ۲۰

  عِشرْين    

  ـ عِشرْونَ ۲۰

  عِشرْين    

  ـ العِشرْونَ ۲۰

  العِشرْين     

  ـ العِشرْونَ ۲۰

  العِشرْين     
  ـ مِلْيار۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
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هورِ عِندَ اللّهِ «  انِتَْخِبْ عَدَدَ الجُملَةِ بالحُروفِ:ـ ٥٠   ».شَهْراً  ١٢إنَّ عَدَدَ الشُّ

  عَشرََ  د ) الَثاّنِـيَ              ج ) الثاّنِـي                     ب) اثِنْاعَشرََ                 أ ) اثِنْانِ       

  و می باشد اثِنْاعَشرََ در آیه آمده است که تعداد ماهها نزد خداوند دوازده ماه است؛ عدد دوازده به حروف 

  است.» ب « ، دوازدهم می باشد لذا جواب سؤال گزینه  عَشرََ  الَثاّنِـيَ معنای 

هرُ .............. في«  ترَتيبيّاً مُناسِباً: عَدَداً  انِتَْخِبْ للِْفَراغِ ـ ٥١ نَةِ  الشَّ   » .الإْيرانيَّةِ شَهْرُ خُرداد السَّ

  د ) الخامِسُ                          ج ) الثاّلثُِ                                  ب) الراّبِعُ           الثاّنِـي      أ ) 

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

 أعدأد أصلى و أعداد ترتيبى  
 :به عددهای یک ، دو ، سه و ... أعداد أصلی و به عددهای یکم ، دوم ، سوم و ... أعداد ترتیبی می گویند؛ مانند   

                .   هر كس كار نيكى بجا آورد، ده برابر آن پاداش داردمَنْ جاءَ بالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشرُْ أمْثالهِا ﴾ ﴿ 

نَةِ الإْيرانيَّةِ  في الثاّلثُ  الَْفَصلُ    پاییز است.الخَريفِ. فصل سوم در سال ايرانی فصل  فَصلُ  السَّ

 معدود می گویند؛ عددهای أصلی یک و دو ، بعد از معدود و سایر أعداد  به واحد شمارش عدد و به آنچه شمرده می شود

  قبل از معدود می آیند؛ مانند:أصلی معمولاً
  إلـهُكُمْ إلـهٌ واحِدٌ. خدای شما، تنها خدای یگانه است. ( إلـهٌ: معدود ـ واحِدٌ: عدد ) 

: عدد ـ كِتاباً: معدود )قرََأتُْ أحََدَ عَشرََ كِتاباً. يازده كتاب خواندم. ( أحََدَ عَ    شرََ

  است؛ » ی لَ وْ أُ «  که مؤنثّ آن»ل وَّ أَ « د بجز عدد نبر وزن اسم فاعل می آی و عداد ترتیبی معمولاً نقش صفت را دارندأ 

  »... ، ةُ نِيَ اةُ الثَّ حَ فْ ، الصَّ  ـيانِ سُ الثَّ رْ الدَّ ، الأوُلَـى ةُ حَ فْ ، الصَّ  سُ الأوّلُ رْ الدَّ «  مانند: 

  رسَ السّادِسَ مِنَ الكِتابِ. درس ششم از کتاب را خواندم.عداد ترتیبی أ   بعد از معدود مى آيند؛ مانند: قرََأتُْ الدَّ

  مانند:ساعتها نیز با أعداد ترتیبی می آیند أمّا به صورت أعداد أصلی ترجمه می شوند؛ 
  السّاعةُ الآنَ العاشرَِةُ. الآن ساعت دَه است.   

 نامگذاری أعداد  
  و ... ( أعداد یک بخشی )     ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠،  ١٠٠٠٠٠٠،  ١٠٠٠،  ١٠٠و أعداد  ١٠تا  ١أعداد  مُفرد:

  ( أعداد دو بخشی ) ١٩تا  ١١أعداد  مُرکَّب:

  ( أعداد یک بخشی با علامت جمع ) ٩٠و  ٨٠،  ٧٠،  ٦٠،  ٥٠،  ٤٠،  ٣٠،  ٢٠أعداد  عُقُود:

  هست. )» وَ « یا چند بخشی که بینشان حرف عطف  دوو ... ( أعدادی  ٩٩تا  ٩١، ... ،  ٣٩تا  ٣١،  ٢٩تا  ٢١أعداد  مَعطوُف:

 برای آگاهی بیشتـر)( قواعد أعداد 
را می تواند ما  نيست؛ امّا آگاهی از این قواعد کتاب آموزشی أهداف جزء معدود و ويژگیهای ریز عدد ، عدم مطابقت و مطابقت مباحث

 در انجام بهتـر ، صحیحتـر و سریعتـرِ تمارینِ کتاب یاری نماید.

  ٢و  ١عدد   
أعداد همانند  نیا ن،یرا دارند. بنابر ا یدیو نقش صفت تأک ندیآ یمعدود م یعنیپس از اسم خودشان  ٢و  ١عدد همانگونه بیان شد 

  ؛ کنند یبا معدود خود مطابقت مجنس (مذکر و مؤنث) ، عدد (مفرد ، مثنی ، جمع) و حرکات ( ـَ ـِ ـُ ـً ـٍ ـٌ ) در  ،صفت

                      . طائرتانِ اثنتانِ  ،هاتانِ . نِ ـرأيتُ هذَينِ الطائرَينِ الاثنَي .طائرانِ اثنانِ  ،هذانِ  قرََأتُْ مَجَلَّةً واحِدَةً. قرََأتُْ كِتاباً واحِداً. مانند:

  نِ.ـنِ الاثنتَيـنِ الطائرتَيَـرأيتُ هاتيَ
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  ١٠تا  ٣أعداد  
                      از نظر جنس این أعداد  بر اساس نقشی که می پذیرند حرکت می گیرند؛ و دینآ یمعمولاً به صورت مفرد م ١٠ یإل ٣أعداد 

  مانند:  ؛ نقش مضاف الیه را داردو  دیآ یجمع و مجرور م د به صورتاعدأ بعد از  زیو معدود نند (برعکس) معدود ریمغا

  نَ.ـيعامِلأربعََةُ  . فـي المعَْمَلِ مَجَلاّتٍ  خَمسَ . قرََأتُْ کُتُبٍ  سَبعَةَ اشِْتَـرَيتُْ 

  .معیار برای تعیین مذکر و یا مؤنثّ بودن معدود ، شکل مفرد آن است  

  پنج کتاب. کتُبٍ  خمسةُ ؛ مانند: صورت که باشد به صورت مفرد ترجمه می شود صلی به هرأ عداد أ مَعدود در 

  ١١عدد  
  ندارد: رـشتیدو حالت ب ١١ مُرکَّبعدد 

  .بر فتح است یمعدود مؤنثّ و هر دو جزء آن مبن یبرا» عَشرََةَ  یإحْدَ « معدود مذکّر و  یبرا» أحَدَ عَشرََ  «

  را دارد؛ مانند: زـیـیـمـباشد و نقش ت ی، مُفردَ و منصوب م»  ١١« در عدد  معدود

  إنـّي رَأيَتُْ أحََدَ عَشرََ كَوكَباً. صَلاةُ اللَّيلِ إحْدَى عَشرََ رَكْعَةً. 

  ١٢عدد  
  چهار حالت دارد:  ١٢ مُرکَّبعدد 

  » .عَشرََةَ  یْ تا عَشرََةَ ، اثنَتَ اثن« مؤنثّ  یو دو حالت برا» عَشرََ  یاثنا عَشرََ ، اثنَ « مذکّر  یدو حالت برا

  بر فتح است . یشود و جزء دوم آن مبن یبا آن عمل م یمعرب بوده و همانند مثنّ »  ١٢« اوّل عدد  جزء

  را دارد؛ مانند: زـیـیـمـباشد و نقش ت ی، مُفردَ و منصوب م»  ١٢« در عدد  معدود

  عَشرََةَ تفُّاحةً. یثنَتتُ اِ جَمَعْ . لماً عَشرََ قَ  یثنَ شتريتُ اِ اِ  .ردةً ثنتا عَشرََةَ وَ اِ ي الحديقهِ ـفِ . ي المکَتبة اثنا عَشرََ کتاباً ـفِ 

  ١٩تا  ١٣أعداد  
؛ جزء أوّل یعنی رقم یکان آن از نظر جنس (مذکّر و مؤنّث) مغایر (برعکس) معدود است و جزء دوم دندار  دو جزء ١٩ تا ١٣ مُرکَّب داعدأ 

  جنس (مذکّر و مؤنّث) مطابق معدود است.یعنی رقم دهگان آن از نظر 

  ضمناً هر دو جزء اين أعداد مبني بر فتح بوده و معدود آن مفرد و منصوب است؛ مانند: 

   كانتَْ ثلاَثَ عَشرَْةَ سَفينَةً فِـي البَحْرِ. نَجَحَ فِـي الامِتِحانِ ثلاَثةََ عَشرََ طالبِاً.

  ٩٠، ... تا  ٣٠،  ٢٠أعداد  
جنس هميشـــه مذکّرند؛ معدود نيز در این أعداد مفرد و همانند جمع مذکر ســـالم هســـتند لذا از نظر )  ٩٠، ... ،  ٣٠،  ٢٠عُقُود ( داعدأ 

  منصوب است؛ مانند: أيّامُ الخَريفِ، تِسْعونَ يوَماً. قرََأتُْ عِشرْينَ صَفْحَةً مِنَ الكِتابِ. 

  و ... :   ٩٩تا  ٩١، ... ،  ٣٩تا  ٣١،  ٢٩تا  ٢١أعداد 
و ...) قبل از دهگان می آید و از لحاظ جنس در برابر معدود، همانند  ٩٩تا  ٩١، ... ،  ٣٩تا  ٣١،  ٢٩تا  ٢١رقم یکان در أعداد معطوف (

جنس هميشـــه مذکّر اســـت؛ معدود نيز در این أعداد مفرد و و از نظر اســـت و رقم دهگان آن همانند جمع مذكر ســـالم بوده  ١٠تا  ١

  في الطّائرةَِ سَبْعَةٌ وَ تِسْعونَ مُسافراً.    فِـي المدَرسةِ واحِدَةٌ وَ سَبْعُونَ طالبَِةً. منصوب است؛ مانند:

  و ...  ٣٠٠،  ٢٠٠،  ١٠٠أعداد 
از نظر جنس هميشـــه ثابتند؛ معدود در این أعداد  ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰و  ۱۰۰۰۰۰۰،  ۱۰۰۰۰۰،  ۱۰۰۰۰،  ۱۰۰۰،  ۹۰۰، ... ،  ۲۰۰،  ۱۰۰ داعدأ 

  يَنتَشرُِ أكَْثـَرُ مِنْ ألَْفِ صَحيفَةٍ فِـي إيران.ثلاَثـُمِأئَةِ تِلْميذٍ. مفرد و مجرور است؛ مانند: فِـي المدَرسَةِ 

  تتََّخِذُوا إلهَيْـنِ .............. ﴾                   لا﴿  مُناسِباً: عَدَداً  اغِ انِتَْخِبْ للِْفَر ـ ٥٢

  د ) اثِنَْتَيْـنِ               ج ) اثِنَْتانِ                ب) اثِنَْيْـنِ                اثِنْانِ              أ )

  در جای خالی نقش صفت را دارد لذا عدد باید » دو « در آیۀ فوق معدود است و عدد إلهَيْـنِ کلمۀ 

  ) مطابقت نماید بنابر اینإلهَيْـنِ از نظر جنس (مذکر و مؤنّث) و تعداد (مفرد،مثنی،جمع) با معدود (

  اشد. ) مطابقت می نماید، جواب صحیح می بإلهَيْـنِ که مثنای مذکّر است و با معدود (» ب « گزینۀ  
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ي ﴿ مُناسِباً: عَدَداً  انِتَْخِبْ للِْفَراغِ ـ ٥٣    ﴾ كَوْكَبًا.................  رَأيَتُْ  إنِّـ

  د ) إحْدَى عَشرََ        ةَ         أحََدَ عَشرََ ج )         ب) إحْدَى عَشرََةَ                   أحََدَ عَشرََ أ ) 

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

  ................ . » سِتَّةُ  الزَّرافَةِ  قامَةِ  طُولُ «  مُناسِباً: مَعدوداً  انِتَْخِبْ للِْفَراغِ ـ ٥٤

  د ) أمْتاراً                                 ج ) أمَْتارٍ                      ب) مِتْـراً                          مِتْـرٍ أ ) 

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

حيحَ اِ ـ ٥٥   »مَفتوحَةٌ.  الْمَدرسََةِ  نوَافِذِ  مِن النّافِذَةُ .................«  للِْفَراغِ: نتَْخِبْ العَدَدَ الصَّ

  د ) الأوُلَـى                                 ج ) أوُلَـى                 ب) الواحِدُ                           واحِدٌ أ ) 

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

حيحَ ـ ٥٦   »مَدرسََتِنا ................. مُکَيِّفاتٍ.  فِـي«  للِْفَراغِ: انِتَْخِبْ العَدَدَ الصَّ

  د ) الرَّابِعَةُ                                 ج ) الراّبِعُ                           ةُ أرْبَعَ ب)                   أرْبَعُ أ ) 

  »                أرْبعَُ « ) همخوانی ندارد. بيـن عدد مُکَيِّفاتٍ است که با معدود ( عدد ترتیبی» د « و » ج « گزینۀ 

  را انتخاب می کنیم چون عدد چهار از نظر جنس مغایر معدود است. » ب « گزینه » أرْبعََةُ « و 

حيحَ ـ ٥٧   »المـُنَظَّمَةِ.  بابِ  أمَامَ  جُنُودٍ واقِفُونَ « .................  للِْفَراغِ: انِتَْخِبْ العَدَدَ الصَّ

  د ) الثاّلثةَُ                                  ج ) الثاّلثُ              ب) ثلاَثةَُ                              ثلاَثُ أ ) 

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

  )٨٢(سراسری انسانی                                                                            :ن الخطأـعَيِّ ـ ٥٨

  .ي الصّحِيفةِ ثلاَثةََ مَقالةً علميّةً ـطَالَعتُ فب)        .ي المدرسةِ خَمسَةُ طُلاّبٍ ـلَم يَحضرُ اليومَ فأ ) 

   .شَاهَدتُ أکَثَرَ مِن عشر طالباتٍ مُجِدّاتٍ د )               .نِ ـإِثنَتَينِ ـقَرأتُ مِن الکتابِ صَفحَتَيج ) 

                  معدود مفرد آمده که این خلاف قواعد عدد و معدود است و باید جمع باشد.» ثلاَثةََ  «بعد از عدد »  ب« گزینۀ در 

 چهار عمل أصلی  
  ) چهار عمل أصلی می گویند.  ) و تقسیم ( )، ضرب ( -به عملیات جمع ( + ) ، تفریق ( 

  در زبان عربی آنها را چگونه می نویسند؟ 

  مِئةً  يُساوي عِشْـرينَ  وَ  زائِد خَمْسَةٍ  سَبْعونَ  وَ  : خَمْسَةٌ می نویسندبه عمل جمع، زائِد می گویند؛.   
  ) ١٠٠مساوی است با  ٢٥به علاوۀ  ٧٥(                                                                

  خَمسینَ  يسُاوي ناقِص أرَبَعـینَ  : تِسْعونَ می نویسندبه عمل تفریق، ناقِص می گویند؛.   
 ) ٥٠مساوی است با  ٤٠ منهای ٩٠(                                                              

  ٌعِشـرينَ  يُساوي خَمْسَةٍ  عَلَی تقَسيمٌ  : مِئَةٌ می نویسندعَلَی می گویند؛  به عمل تقسیم، تقَْسيم.   
 ) ٢٠مساوی است با  ٥تقسیم بر  ١٠٠(                                                                     

  يُسـاوي ثلاَثيـنَ  ثـَلاثـَةٍ  فِـي : عَشَـرةٌَ ی نویسندمبه عمل ضرب، ... فِـي می گویند؛.   
 ) ٣٠مساوی است با  ٣ضرب در  ١٠(                                                           
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حيحَ للِْفَراغِ عَنِ ٥٩    الْحِسابيَّةِ: العَمَليّاتِ  ـ انِتَْخِبِ الصَّ
  »........... . ......... يُساوي أربَعَةٍ  عَلَی تقَسيمٌ  مِئَةٌ  «

  د ) خَمْسَةٌ وَ ثلاَثوُنَ                            ج ) خَمْسَةٌ وَ عِشْـرونَ           ب) خَمْسُونَ              أ ) أرْبَعونَ     

 ...........................................................................................................................  
...........................................................................................................................  

حيحَ للِْفَراغِ ـ ٦٠   الْحِسابيَّةِ:  العَمَليّاتِ  عَنِ  انِتَْخِبِ الصَّ
  ....................... . » يُساوي ناقِص ثلاَثيـنَ  خَمْسُونَ « 

    د ) خَمْسَةٌ وَ ثلاَثوُنَ                 ج ) خَمْسَةٌ وَ عِشْـرُونَ              ب) ثلاَثوُنَ              أ ) عِشْـرُونَ    

 ...........................................................................................................................  
...........................................................................................................................  

حيحَ للِْفَراغِ ـ ٦١   الْحِسابيَّةِ:  العَمَليّاتِ  عَنِ  انِتَْخِبِ الصَّ
  ....................... . » يُساوي زائِد خَمْسَةَ عَشَـرَ  سِـتُّونَ « 

  د ) خَمْسَةٌ وَ ثـَمانوُنَ                           ج ) خَمْسَةٌ وَ سَبْعونَ         ب) تِسْعُونَ               أ ) سَبْعونَ        

 ...........................................................................................................................  
...........................................................................................................................  

حيحَ للِْفَراغِ ـ ٦٢   الْحِسابيَّةِ:  العَمَليّاتِ  عَنِ  انِتَْخِبِ الصَّ
  »يسُـاوي ...................... .  خَمْسَةٍ  فِـي عَشَـرةٌَ « 

  د ) خَمْسَةٌ وَ خَمْسُونَ                 ج ) خَمْسَةٌ وَ عِشْـرُونَ               ب) خَمْسُونَ             أ ) سِتُّونَ    

 ...........................................................................................................................  
...........................................................................................................................  

 فنّ ترجمه 
با حروف خاصـــ یبرخ، گذشــــت» ١٤«  ۀدر صـــفحهمانگونه که                   آمده و همراه  یاز أفعال هســـتند که معمولاً 

  : یک بار دیگر به این أفعال و ترجمۀ آنها توجه نماییدشوند.  یم با آن حروف ترجمه

بَدَأَ بِـ : شروع کرد به                                                  عَنْ : پاسخ داد به                بَحَثَ عَنْ : دنبالِ...گشت                 أجابَ 

  مَلأََ بِـ : پُر شد از                                     مِنْ : نزديک شد به                 قَربَُ عَنْ:  دور شد از                      بَعُدَ 

  کردبِـ : بُردْ                              سَخِرَ مِنْ : مسخره كرد                      شَعَرَ بِـ : احساسِ ...  ذَهَبَ 

                         لِـ : اجازه داد به                   عَزمََ عَلىَ  : تصميم گرفت                   حَصَلَ عَلىَ:  به دست آوَردْ                سَمَحَ 

  أتـَى بِـ : آوَرْد                                  قامَ بِـ : انجام داد ، پرداخت    جاءَ بِـ : آوَرْد                           

حيحَةَ: ـعَيِّـن التَّ ـ ٦٣   رجِمَةَ الصَّ
  پرسش از معلم کرد. به إقدام الْمُدَرِّسَةَ! دانش آموز  سَأَلَتِ  وَ  الطّالبَةُ  أ ) قامَتِ 

  الْمُکَيِّفِ! دانش آموز برخاست و کولر را خاموش کرد. بِإِطفاءِ  ب) قامَتِ الطّالبَةُ 

  زمَيلاتهُا! چه کسی جز دوستانش در مدرسه باقی ماندند؟ إِلاّ  الْمَدرسََةِ  يـفِ  بَقِيَتْ  ما ج )

! او را به آنچه مشاهده نمود با خبـر ساخت. د ) أخَْبَـرتهْا فِّ   بِما شاهَدَتْ فِـي الصَّ

  » قامَت«  فعل» ب « به معنای برخاست می باشد، در گزینۀ  »بِــ « بدون حرف »  قامَت«  فعل» أ « در گزینۀ 

  در ترجمه شود وکـرد  آمده است بنابر این باید به صورت اقدام» إطفاء « قبل از کلمۀ » بِـ « همراه با حرف 

  است لذا گزینۀ صحیححرف نفی »  تْ بَقِيَ ما « در » ما « می فهمیم که » إلاّ « با توجه به حرف » ج « گزینۀ  

  است.» د « گزینۀ 
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  : عَيِّـن الخَطأََ فِـي تـَرجِمَةِ العِباراتِ ـ ٦٤

.  بِدينِ  النَّبيُّ  أ ) جاءَ    . پیامبـر دین حق را آوَردْالْحَقِّ

غيـرُ يَقومُ  أخَي کانَ  ب)   الْجَميلِ.   رسَْـمِهِ  بِتَلوينِ  الصَّ

  چک بود، كه به رنگ آمیـزی نقاشی زیبایش إقدام کرد. برادرم كو 
  .الْحَفلَةِ  في الْبَناتِ  عَلَی البَنیـنَ وَ  الْهَدايا بتَوزيع جَدّي قامَ  ج )

  .پرداخت دختـران و پسران ميان هديّه ها پخش به جشن، در پدربزرگم

  .آوَردْ غذا مهمانان عزیزمانبرای  مادرم .الأعَِزاّءِ  لضُِيوفِنا بِالطَّعامِ  أمُّي د ) جاءَتْ 

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

حيحَ لـِهذهِ العِبارَةِ:ـ ٦٥   »أنُبْوبٌ لفَِتْـحِ تيَّارِ المـاءِ وَ إغْلاقِـهِ «   عَيِّـن الصَّ

  د ) الهاتِف                   ج ) النُّفايَة                   ب) الَْحَنَفيَّة             أ ) المـُکَيِّف            

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

  )٨٩(سراسری زبان                                                                                :عَيِّـن الخَطأََ ـ ٦٦

عيفِ أقَبَحُ الظُّلمِ لَ الظُّلمُ عَ أ )   ذمومٌ.، و هذا العملُ مَ ی الضَّ
 زشت ترين ظلم است و اين کار ناپسند است.  ،ظلم برضعيف

 هِ.ندَ اللّ ، وهؤلاءِ محبوبُونَ عِ طيئاتِ يَجتَنِبُونَ الخَ الزاّهِدُونَ ب) 
 اين ها پيش خدا محبوبند. و ،زاهدان از خطاها دوری می کنند

 يَتُوبُونَ.نَ ـقليلٌ مِن هؤلاءِ المذُنِبي بُونَ وَ ـالنَّاسُ يُذنِ ج ) 
 گناهکارانی هستند که توبه می کنند. کمی از اين ها  مردم گناه می کنند وعدّۀ

 ـرٍ لَهُم.يلُ کَستظلِمِ و هذا اللَّ يلِ المُ لَّ ـي اليَعبُدُ العابِدُونَ اللهَ فِ د ) 
   عابدان خدا را در شب تاريک عبادت می کنند و اين شب مانند پوششی برای آنهاست.

  بعد از اسم ترجمۀ عبارات مزبور بر اساس اسم إشاره و مشارإلیه آمده است، بر اساس قواعد مذکور اسمی که

  به صورت» ج « باشد اسم اشاره به صورت مفرد ترجمه می شود که در گزینۀ » أل « اشاره می آید اگر دارای  

  ناهکارانی ... ) که غلط است.  جمع ترجمه شده ( این ها گ

  )٨٨(سراسری هنر                                                           :الأصَحّ وَ الأدَقّ للتَّـرجمةـ عَيِّـن ٦٧

كينةِ حينما يُشاهِدنَ نجاحَهُنَّ فِـي الامتحانات«   » تشَْعُرُ الطالباتُ بالسَّ

 أ ) دانش آموزان وقتی قبولی خود را در امتحان می بینند احساس آرامش می کنند.
 داد.ب) هنگاهی که دانش آموزان نتیجۀ امتحانات را دیدند آرامش زیادی به آنها دست 

 ج ) شاگردان آرامش را حس می کنند وقتی از موفقیت خویش در امتحانات مطلع شوند.
 د ) وقتی که شاگردان قبولی خود را در امتحان دیدند احساس آرامش به آنها دست داد.

كينةِ تشعُرُ « فعل    فعل » ج « ، در گزینۀ » زیادی « کلمۀ » أ « گزینۀ  یعنی احساس آرامش می کند، در»  بالسَّ

  احساس آرامش به « به صورت گذشته و همچنین ترجمۀ » دیدند « ترجمۀ » د « و در گزینۀ » مطلع شوند « 

  می باشد. » أ « باعث شد تا ترجمه نادرست باشد، لذا ترجمۀ دقيق تر گزینۀ »  آنها دست داد



  
                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    1     

»25 «

  »العامِّ  المالِ  صيانةُ «                                )              الْعِلميُّ  الَبَْحثُ (
ةِ، كالقِطاراتِ، المرَافِقِ  مِنَ  بكثيـرٍ  اليوميَّةِ  حياتِنا فـِي نتَمتَّعُ  نحنُ  ياراتِ، و الحَدائِقِ  العامَّ ةِ  والسَّ و المسُْتَشْفياتِ  العامَّ

  .ذَلكَِ  وَ غَيْـرِ  والمدَارسِِ  الحُكومِيَّة،

ةُ  المرَافِقُ  وهَذِهِ   عَليها يَرْعاها  و يُحافِظَ  أن وَ عَليهِ  لَها، بِمِلْكِيتِهِ   يشَْعُرُ  مِنّا فُكُلٌّ  أبنائها، بمالِ  أقَامَتْها لأنَّها كُلُّها؛ تَمْتَلِكُها الأمَُّ
  .حَدٍّ  أقصىْ إلـى بِها الانتْفاعُ  و يُمكِن سليمةً، تبَقى حَتَّى

؛ مالهِ  يَحْرصُِ عَلى كما عليه فهو يَحْرصُِ  لذا واجِبٌ، العامِّ  للمالِ  الموُاطنِ  صِيانةََ  إنَّ   هو مالُ  العامَّ  المالَ  أن يعَلمُ  لأنه الخاصِّ
   .و خيانةً  جَريمةً  يُعَدُّ  فيه أو التَّفريطَ  عَليهِ  الاستيلاءَ  و أنَّ  الوَطَنِ، أفرادِ  جميعِ 

ر و قَدْ  ِـي التَّفريطِ  مِنَ   اللّهِ  رسولُ  حذَّ  النارُ  لهم حَقٍّ  بغيـرِ  اللَّهِ  مالِ  فـِي  يتََخَوَّضونَ  رجِالاً إنَّ «  :فقالَ  العامِّ  المالِ  ف
   »القيامةِ. يومَ 

رُ  و ينُذرُ  حَكيمٌ، نبََوىٌّ  توَْجيهٌ  وهَذا ةِ  الأموالِ  فـِي يَتَصرَّفونَ  الَّذين يُحَذِّ  . بالباطِلِ  العامَّ
، عَصرِْنا فـِي أمّا وْلةِ  مَعَ  التَّعامُلِ  حُسْنِ  تتََمَثَّلُ فـِي العامِّ  المالِ  فَصِيانةَُ  الحاضرِِ ة والمرافق مُمْتَلَكاتِ الدَّ                     :مِثلُْ  العامَّ

ة و الحَدائِق والمدَارسِ  و أثاثِها، الحُكومِيَّة، المبَاني  .وغَيْـرهِا العامَّ
؛ دينىٌّ  واجِبٌ  العامِّ  المالِ  عَلى الحِرصْ إنَّ   المشرَْوعاتِ  و إقامة التَّنميةِ  فـِي بِهِ  و يُسْتعانُ  الوَطَنِ، خَيْـرِ  فـِي يُنْفَقُ  لأنهُ  وَوَطنىٌّ

ةِ    .الوَطَنِ  أبناءَ  تخَْدُمُ  الَّتى العامَّ

  الَْمُعْجَمُ: 
  الاستيلاءَ: چیـرگی   

             استمرار يافت : ـ ب أقَامَتْها
: تا حدّ ممکن      أقْصى إلـى   حَدٍّ

  الانْتفاع: بهره بردن   
ماند        مى سليمةً: سالم باقى  تبَقى

  تتََمَثَّلُ: خود را نشان می دهد 
  التَّفريطَ: کوتاهی  

  آن است              تَمْتَلِكُها: مالک
  التَّنميةِ: رشد 

ر: هشدار داد                          حذَّ
  التَّعامُلِ: برخورد خوب حُسْنِ 

  صِيانةََ: نگهداری
  الحُكومِيَّة: ساختمانهای دولتی      المبَاني

ةِ: تأسيسات عمومى    المرَافِقِ    العامَّ
  المسُْتَشْفياتِ الحُكومِيَّة: بيمارستانهاى دولتى

  مُمْتَلَكاتِ: دارایی ها                    
  ميهن  هم شهروند، :مُواطِن
  بهره می بریم     نَتمتَّعُ: 

  يَتَخَوَّضونَ: غوطه ور می شوند          
   يتََصرَّفونَ: تصرف مى كنند

  مالهِ: مراقب مالش است يَحْرصُِ عَلى
  يشَْعُرُ بـ : احساس مى كند          

: به حساب می آید   يعُدُّ
  کند       مى يرَْعاها: به آن توجه 

  يسُْتعانُ: طلب کمک می شود         
  يُنذرُ: هشدار می دهد    

  يُنْفَقُ: هزینه می شود 

 :   اقِْـرَأ النَّصّ ثـُمَّ
حيحَ  عَيِّـنِ  .  الْخَطَأَ  وَ  الصَّ    حَسَبَ النَّصِّ
  فـِي المدَارسِِ.    العامِّ  المالِ  مَظاهِرِ أ ) 

 .العامِّ  المالِ  عَلىَ  الموُاطِنيـنَ الحِفاظُ  عَلىَ  يجبب) 
ةِ  الأموالِ  الاستيلاءُ عَلىَ ج)     .و خيانةً  جَريمةً  لا يعَُدُّ  العامَّ

رد)  . المالِ  فِـي التَّفريطِ  مِنَ   اللّهِ  رسَُولُ  حَذَّ   العـامِّ

ةُ  الَْمَرافِقُ ه)  ةِ. يَمتَلِکُها الَّتي الأْماکِنُ  هيَ  الْعامَّ   بَعضُ الأمَُّ

ةِ.  الحُكومِيَّة وَ الْحَدائِق المبَانيو)  ة، مِنَ الأموالِ العامَّ   الْعامَّ

  
  
  

  

  

  

  




